گفتند: ای موسی اول تو جادوبت را می‌افکنی یا ما بیافکنیم؟! 4۶۵ موسی گفت: 
فتاه اتکی کات ها اها هان تاه ادو ا ام شتا 
به نظر رسید که آروی زمین] حرکت می‌کنند! (۶۶) موسی چون این صحنه را دید. 
ترس خفیفی در دلش راه یافت 4۶۷ به او گفتیم: نترس. اشک نداشته باش] که تو 
برتری! (4۶۸ اکنون آن‌چه در دست راستت داری بیانداز تا هرچه را که ساخته‌اند 
ببلعد. زیرا کار آن‌ها جادو و چشم‌بندی است! بدان که جادوگر هرجا برود پیروز و 
رستگار نمی‌شود }۶4{ آهنگامی که موسی این کار را کرد] تمامی جادوگران به 
سجده افتادند و گفتند: به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم! 4۷۰۶ فرعون 
گفت: قبل از آن که من به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟! قطعاً او بزرگ و استاد 
شماست. و او به شما جادوگری آموخته است! بی‌شک دست و پایتان را به جهت 
خلاف هم قطع خواهم کرد. و همه‌تان را بر تنه‌های نخل به دار خواهم آوبخت. تا 
بفهمید کدام یک از ما مجازاتش شدیدتر و ماندگارتر است! 6۷۱ گفتند: قسم به 
خدایی که ما را آفریده. تو را بر دلائل روشنی که به ما رسیده است ترجیح نمی‌دهيم. 
هر کاری که دلت می‌خواهد بکن! زیرا اگر کاری بتوانی بکنی فقط در همین دنیا 
خواهد بود 4۷۲ ما به پروردگارمان ایمان آورده‌ايم تا از خطاهایمان و جادوگری‌هایی 
که به اجبار تو مرتکب شده‌ايم در گذرد زیرا خدا بهتر و ماندگارتر است 4۷۳ هر 
که در پیشگاه خداوند به عنوان مجرم حاضر شود. بدون شک جهنم نصیب او خواهد 
بود که کر آن نه مب میرن وه زنده می شود (داتماً بین مر که و زند کی در ومسان استت) 
(6۷۴ و هر کس با ایمان در محضر او حاضر شود. در حالی که عملکرد نیک داشته 
باشد. بدون تردید دارای درجات و مقامی عالی است ٩۷۵‏ و در بهشت‌های ماندگاری 
که نهرها در آن جاری است جاودان خواهند بود. و این پاداش کسی است که خود را 
ااز هر پلیدی] پاکیزه گرداند (۷۶؟ 
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